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فریده دریامج از بازیگران باســابقه سینما و 
تلویزیون ضمن تشریح تازه ترین فعالیت های 
خود از ســازوکار عجیب پرداخت دستمزد 
پایین به برخی بازیگران پیشکســوت گلایه 
کرد.به گــزارش مهر فریــده دریامج بازیگر 
باسابقه سینما و تلویزیون درباره فعالیت های 
اخیر خود توضیــح داد: به تازگی از ســفر 
بازگشته ام و مشغول ایفای نقش در یک فیلم 
ســینمایی به نام »خبرچین« به کارگردانی 
احسان احتشــامی بودم و همزمان هم این 
روزها ســریال »گیلدخت« را در حال پخش 
از تلویزیون دارم. کار دیگری هم به نام »جزر 
و مد« در شــبکه اول داشــتم که پخش آن 
به تازگی تمام شده است. وی درباره پرکاری 
خود در سال های اخیر گفت: متأسفانه شرایط 
به گونه ای است که خیلی از همکاران ما این 
روزها خانه نشــین هســتند و امثال من هم 
خوش شــانس هستیم که مشغول به کاریم. 
البته یکی از ســریال هایی که اشــاره کردم 
تولیدش مربوط به دو سال پیش است و در 
واقع من هم به تازگی غیر از همین یک فیلم 
سینمایی در کار دیگری حضور نداشته ام. تنها 
یک تئاتر را روی صحنه داشتم. در هر صورت 

شرایطی که منجر به کم کاری همکارانم، بنده 
را هم اذیت می کند، هر چند این شــرایطی 
اســت که در قبــال آن کاری هم نمی توان 
کرد!این بازیگر افــزود: خیلی از همکاران ما 
در حال حاضر مشــغول به کاری نیستند و 
خیلی از پروژه ها هم به دلایلی مانند مسائل 
مالی، راکد مانده است. امیدواریم این شرایط 
زودتــر تغییر کنــد. دریامج دربــاره حضور 
پررنگ تــر در آثار تلویزیونی هم توضیح داد: 
اگر پیشنهادی از سوی پروژه های سینمایی 
هم داشته باشم، اســتقبال می کنم و اتفاقاً 
علاقه مندم در کارهای سینمایی هم حضور 
داشته باشم. کمااینکه به تازگی در اصفهان 
مشــغول بازی در یک فیلم سینمایی بودم و 
به تازگی کارم در این فیلم به پایان رســیده 
است. البته تلویزیون این امتیاز را هم دارد که 
مردم بیشــتر آن را می بینند و کارهای ما را 

دنبال می کنند.
برخی بازیگران اجازه نمی دهند کسی 

به آنها نزدیک شود!
ایــن بازیگر درباره واکنش هــای مردمی در 
کوچه و خیابان هم گفت: واقعیت این است 
که مردم ما بسیار حق شــناس، با محبت و 

مهربان هســتند و اگر این مردم نباشند، ما 
هم نیستیم. وقتی در خیابان با فردی مواجه 
می شوم که با علاقه به سمتم می آید و گاهی 
در آغوشــم می گیرد تا ابراز احساسات کند، 
واقعاً لذت بخش است. حتی اگر خسته باشم 
و عجله داشــته باشم، بازهم دلم نمی آید که 
پاســخ منفی به او بدهم. البته که هســتند 
برخــی از همکاران ما که اجــازه نمی دهند 
کسی به آن ها نزدیک شــوند. نمی دانم این 
بازیگــران به چه چیزی فکر می کنند اما من 
نمی توانم چنین رفتاری داشته باشم. خیلی 
از بازیگران مطرح گذشــته دیگر نیستند، ما 
هم زمان محدودی برای حضور در این عرصه 
داریم و خیلی زود باید جای مان را به دیگران 

بدهیم.
وی ادامه داد: اساســاً در مرام من نیســت 
که وقتی کسی به ســمتم می آید برای ابراز 
احساســات، بــه او بگویم وقت نــدارم. دلم 
نمی آید به مردم جواب منفی بدهم. بالاخره 
این مردم به ما لطف دارند. خودم هم بسیار 
خوشحال می شــوم وقتی با این قدردانی از 
سوی مردم مواجه می شــوم. این واکنش ها 
در مجموع قشــنگ است. دریامج در ادامه با 
اشاره به خاطره ای از مواجهه مردم با خودش 
گفت: من در رادیو هم مشغول هستم و روزی 
داشــتم با عجله به رادیو می رفتم. از آنجایی 
که باید تا میدان ارک می رفتم و معمولاً آنجا 
جای پارک نیســت، من ترجیح می دهم با 
مترو به آنجا بروم. آن روز وقتی ســوار مترو 
شــدم، دیدم جای نشستن نیست و میله را 
نگه داشتم و ایســتادم. خانم مسنی داخل 
شــد و خیلی گرم شروع به احوالپرسی کرد. 

احساس کردم من را شناخته است و به ابراز 
احساسات او پاســخ دادم اما او گفت »هنوز 
هم در مترو چیزی می فروشی!؟« )می خندد( 
همین طــور ماندم که چه جوابی به او بدهم. 
یکی از خانم هایی که روی صندلی نشســته 
بود من را شــناخت و به آن زن مسن گفت، 
ایشان خانم دریامج از بازیگران هستند. برایم 
جالب بود که او اســم من را هم می دانست. 
اما آن زن مســن از آن افرادی بود که حاضر 
به عقب نشــینی از موضع ش نبــود و اصرار 
داشــت که من زمانی در مترو دست فروشی 

می کرده ام!
گیلانی ام اما نقش های کردی 
جنوبی و ترکی هم ایفا کرده ام

این بازیگر درباره تعدد کاراکترهای شــمالی 
که در فیلم ها و ســریال ها ایفا کرده اســت 
هم گفت: من اصالتاً شــمالی و اهل گیلان 
هســتم و به آن افتخار می کنــم، مردم هم 
خیلی می گویند که ما لهجه شــما را خیلی 
دوست داریم. شاید به همین دلیل هم خیلی 
از کارگردان ها اصرار دارند که من نقش هایم 
را با همین لهجه گیلانی ایفا کنم. خودم هم 
دوســت دارم اما بدم نمی آیــد گاهی بدون 
لهجه هم بازی کنم تا دیگران احساس نکنند 
بلد نیستم! )می خندد( به همه کارگردان ها 
اعــلام می کنــم کــه مــن نقش آفرینی با 
لهجه هــای و زبان هــای دیگــر را هم بلدم. 
کمااینکه تا امروز نقش کردی و جنوبی هم 
ایفا کرده ام. به خصــوص در رادیو معمولاً ما 
با لهجه های مختلف گویندگی می کنیم. در 
یکــی از فیلم های داوود موثقی نقش مقابلم 
آتــش تقی پور بود و آنجا حتی با زبان ترکی 

هم بــازی کرده ام. دریامج درباره اینکه مردم 
بیشــتر با کدام نقش او را بــه یاد می آورند 
گفت: سریالی به نام »فقط به خاطر تو« بود 
که مربوط به خیلی سال قبل می شود و من 
در آن نقش خاله بتول را ایفا می کردم. هنوز 
برخی از مردم در خیابان من را به همین اسم 
صدا می زنند. »عمارت فرنگی« هم که در آن 
نقش زن رضاشاه را بازی می کردم خیلی در 
حافظه مردم مانده است. در »دنیای شیرین 
دریا« هم حضور داشــتم که جزو خاطرات 
خوب خود من هم بــود و خدا رحمت کند 
پوپک گلدره را که در آن کار با هم هم بازی 
بودیم. کارگردان آن سریال بهروز بقایی بود 
که به نظرم یک کارگردان کاربلد و خوش فکر 
بود و حیف که این روزها مریض است و دیگر 

نمی تواند کار کند. 
این بازیگر باســابقه درباره وضعیت دستمزد 
هنرمندان پیشکسوت هم گفت: خیلی از افراد 
که توانایی بالایی در نقش آفرینی دارند، صرفاً 
به دلیل مســن بودن، دستمزدهای پایینی 
می گیرند و هنوز هم من دلیل این مســئله 
را متوجه نشــده ام. این نکته واقعاً در سینما 
و تلویزیون ما وجود دارد و خیلی اتفاق بدی 
است. افرادی که درس این حوزه را خوانده اند 
و کارشــان را هم به خوبی بلد هستند، چرا 
باید دســتمزدهای پایین تــر بگیرند. گاهی 
هم شــاهدیم صرفاً به دلیل برخی روابط و 
رفاقت ها، نقش ها بین افــراد خاصی پخش 
می شــود و یا دستمزدهای بازیگران را بالا و 
پایین می کنند. این پدیده زشــتی است که 
باعث شده خیلی از بازیگران پیشکسوت هم 

از این شرایط گله مند باشند.

بازیگری که با دستفروش مترو اشتباه گرفته شد! 

 با همه عکس می گیرم

فسیتوال سالانه ســیدنی در سال ۲۰۲۳ میزبان اجرای 
اپرای مجلسی ســیدنی است. تام رایت و مری فینتستر 
خواننده و آهنگســاز با نگاهی مثبت به محیط زیســت 
قطــب جنوب و دمــای چندین درجه زیــر صفر، آن را 

شبیه سازی کرده اند.
به گزارش ایلنا، همه کشــورهای صاحب هنر و فرهنگ 
اصیل یا حتی نوظهور تلاش دارند ســالانه رویدادهایی 
را با موضوعات مختلف هنــری برگزار کنند و این رویه 
کم و بیش در آســیا، اروپا، آمریکا و استرالیا وجود دارد. 
در این میان اســترالیا یا همان قاره اقیانویسه در زمینه 
برگــزاری رویدادها و جشــنواره های فرهنگی و هنری، 

کشوری فعال تر است. 
جشنواره »بیگ دی اوت« با محوریت موسیقی، »رویال 
ایسترشــو« یا مراسم ســلطنتی عید پاک، »دو سالانه 
سیدنی« با محوریت هنر معاصر تنها برخی از رویدادهای 
فرهنگی استرالیا هستند. یکی دیگر از رویدادهای سالانه 
که در این کشــور برگزار می شود فستیوال سیدنی است 
که از ســال ۱۹۷۷، هر سال در ژانویه به مدت سه هفته 
برگزار می شــود. این رویداد امســال هم برگزار شده و 

بخش هایی از آن در حال برگزاری است. 
گفتنی است در این جشنواره بیش از هشتاد عنوان برنامه 
فرهنگی و هنری اجرا می شــود و برپایی نمایشگاه های 
هنرهای معاصر و هنرهای تجســمی، اجرای موسیقی، 
نمایش و سیرک از دیگر برنامه های آن است. این اهمیت 
»گاردین« را بر آن داشــته تا درباره بخشی جالب از این 

رویداد با اعضای اصلی آن به گفتگو بپردازد.
یکی از  بخش های مهم فســتیوال سیدنی امسال، اثری 
عجیب و غریب است که در سالن اپرای مجلسی سیدنی 
)معتبرترین و زیباترین سالن استرالیا( روی صحنه رفته 
اســت. باید گفت سالن اپرای مجلسی شهر سیدنی یکی 
از شــاهکارهای معماری جهان اســت که طی نیم قرن 
خوانندگان و نوازندگان معتبری را روی صحنه خود دیده 

است.
اجرایی سپید و سرد با صدای شکستن یخ ها

اپرای مجلسی ســیدنی میزبان ارکســتری بوده که به 
اجرای اپرا در فضایی شبیه سازی شده پرداخته است. این 
ارکســتر علاوه بر برخی سازها با ادواتی اجرا می شود که 
صدای شکستن یخ ها و یخچال های عظیم قطب جنوب 

را تداعی می کنند.
این در حالی است که بشر قرن ها مجذوب سفر به قطب 
جنوب بوده و تلاش کرده به این ایده جامه عمل بپوشاند 
و به ســفری »خشن« و دشــوار تن دهد. در این میان 
هنرمنــدان تلاش شــان این بوده تا ایــن منطقه از کره 
زمین را تخیل و تجســم کنند. کاوشگران برای فتح آن 
تلاش کرده اند و دانشمندان و دوستداران محیط زیست 
نیز برای رســیدن به این هدف همواره در تلاش بوده و 
هستند. همه اینها از اپرای قطب جنوب ایده ای خلاقانه 

و جالب توجه می سازد.
بــرای پرداختن به ایــن چالش خلاقانه اســت که یک 
ارکستر اســترالیایی چنین پروژه ای را کلید زده و آن را 
به مرحله اجرا رسانده است. نویسنده بخش نمایشی این 
اپرا تام رایت اســت و مری فینتستر آهنگسازی آن را به 

عهده داشته است. 
تــام رایت )درباره کلیت اجرای اپرای موســوم به یخی، 
به »گاردین« گفته اســت: این اتفاق جذابیتی است که 
نمی توان در مقابلش مخالف کرد و غلبه کردن به چنین 
وسوسه ای بسیار بعید است. باید بگویم این پروژه، یکی 
از دو اثر درباره قاره بزرگ ســفید یا همان قطب جنوب 

است.
گفتنی اســت در خــلال همین اجرای اپرای مجلســی 
سیدنی است که صداها و آمبیانس ها و افکت های قطب 
جنوبِ خالی از انســان، برای مخاطبان تداعی می شود. 
این اپرا با توجه به فضای قطب جنوب و اهمیت اقلیمی 

و زیســت محیطی آن تلاش دارد مخاطبان را با ماهیت 
قطب جنوب مواجه کند و به طور شاید غیر مستقیم آنها 

را با بحران های در رابطه با آن مواجه سازد.
رایت می گویــد: قطب جنوب، قطب شــمال و هر قاره 
دیگر مال ما و متعلق به ما نیست. قطب جنوب به نوعی 
نشــان دهنده محدودیت های دانش و غرور ما است. من 
این ایده را دوســت دارم، به این دلیل که مانند ورود به 
یک باغ ممنوعه است. قطب مکانی است که انگار نباید از 

آن بهره برداری کنیم.
یوجین اوگتی نوازنده پرکاشــن و ســازهای کوبه ای و 
الکترونیکی )سمت چپ(/ او می گوید نمی خواسته در اپرا 

ساز استفاده کند
شیوه اجرای اپرای مجلسی سیدنی چگونه است؟ 
رایت و مری فینســتر دربــاره چگونگی اجــرا و نحوه 
هم سان سازی فضای سالن با قطب جنوب اینگونه توضیح 
داده اند. رایــت می گوید: در اجرا، مخاطبان هم به لحاظ 
صوتــی و هم به لحاظ درجه دمــا با فضایی چون قطب 
جنوب مواجه می شــوند. مری فینستر هم می گوید: در 
این اپرا که آن را  »نیروی قطبی« نام نهاده ایم، مخاطبان 
به صورت صوتی و حرارتی به قطب جنوب امروزی سفر 

می کنند.
 یوجین اوگتی )نوازنده پرکاشــن و مدیر هنری پروژه( 
طی توضیحات بیشــتر در این باره گفت: ما هوای سالن 
اجــرا را تا هفده درجه ســانتی گراد ســرد می کنیم که 
تقریبا دمای داخل ایســتگاه  پایه قطب جنوب است. در 
ادامــه اجازه می دهیم دما حین اجرا به مرور گرم شــود 
تا مخاطبان احســاس ناراحتی نکنند. این اتفاق توسط  
ماشینی رخ می دهد که ما آن را برای فشرده و کم و زیاد 

کردن دمای هوا ساخته ایم.
او درادامــه می گویــد: فضــای اجرای اپرای مجلســی 
ســیدنی مملو از صداهای ذوب شــدن یخ های دائمی و 
شکســت یخ های بزرگ و کوچک، همچنین خرد شدن 

یخچال های طبیعی خواهد بود. 
البته اجرای اپرای مجلســی ســیدنی محــدود به این 
ابداعــات و نوآوری ها نیســت و برای فضاســازی بهتر؛ 
درست تر و نزدیک تر به واقعیت سالنی با طراحی خاص 
در نظر گرفته شــده اســت. در واقع تماشاگران پیش از 
اجرا وارد یک سازه بادی می شوند. آن ها اجرا کنندگان را 

در حال یک گفتگوی صوتی تماشا می کنند.
استفاده از قطعات آهنی ماشین افزارها به جای ساز!

اوگتی )مدیــر هنری اجرای ارکســتر قطــب جنوب( 
می گوید: ما از همــان ابتدا که تصمیم به چنین اجرایی 
گرفتیم نمی خواستیم از آلات موسیقی معمولی استفاده 
کنیم و هدف مان بــه کار گیری ادوات دیگری بود تا به 
ایــن ترتیب از قطب جنوب و اجرا در آن فضاســازی و 

شبیه سازی بهتری داشته باشــیم. این را هم بگویم که 
صداهای حاصل شده از ادوات ما می توانند ناآشنا و حتی 

گاه ناراحت کننده باشند.
در نهایت باید گفت در اپرای شبیه ســازی شده اینطور 
نبوده که از هیچ ســاز موسیقایی اســتفاده نشده باشد. 
ســازهای کوبه ای و زهی کلاســیک، همچنیــن پیانو 
ادواتی هســتند که توســط ارکســتر نواخته می شوند. 
آنچه که یوجین اوگتی دربــاره آن توضیح داده مربوط 
به سازهایی است که در شبیه سازی قطب جنوب کمک 
کننده بوده اند. ادوات ساخته شده از قطعات ماشین های 
صنعتی در بخش موسیقی الکترونیک اثر مورد استفاده 

قرار گرفته اند. 
او در اینباره طی توضیحات بیشــتر گفت: با وجود اینکه 
صداهای حاصل از ادوات غیرســازی ما قابل تشــخیص 
هســتند، امــا گاه صداهایی حاصل می شــود که قابل 
شناسایی نیستند و برای مخاطبان نا آشنایند. در قطب 
مــوارد تعجب برانگیزی وجود دارد و مــا تلاش مان این 
است آن ها ار شبیه ســازی کنیم. حتی گاه یخ متحرک 
می تواند موجــودی زنده تلقی شــود! صداهــای قابل 
تشــخیص ما هم از ادواتی چون قطعــات هواپیماهای 
حمل و نقل، ژنراتورهای دیزلی و قطعات ماشین ابزارها 

و کامیون هاست. 
پیام ما دوری کردن آدم ها از قطب جنوب است

اوگتی در ادامه نگاه فرامتنی به پروژه مذکور داشته است. 
او می گوید: همه اینها بخشــی از تجربه زیست در قطب 
جنوب اســت. تصورم این اســت که چنین اتفاقی پیام 
مهمی دارد؛ اینکه مــا نمی توانیم بدون تاثیرات فیزیکی 
تجربه زندگی و اجرا در چنین فضایی را داشــته باشیم. 
گویا اینگونه اســت که هرچه می خوایم به قطب جنوب 
نزدیک شــویم به مثابه این اســت که فقط اثر انگشت 
بیشتری روی آن گذاشته ایم و این یعنی رد پای بشر بر 
زمین منطقه ای بکر که خیلی هم قابل دسترس نیست! 
از طرفی این قطب جنوب مکانی اسرارآمیز و اسطوره ای 
است که شــاید آخرین مرز جاه طلبی ها و امپراطوری ها 

باشد. 
مدیر پروژه اجــرای یخی درباره قصه اثر هم توضیحاتی 
داده اســت. او می گوید: داستان با کشف و توصیف یک 
قاره بزرگ جنوبی توسط یک نقشه نویس باستانی شروع 
می شود. آن شــخص دو دانشمند را برای سوار شدن بر 
کشتی متقاعد می کند. هر کدام از این افراد برای تمایل 
به سفر ناشناخته سه دلیل برای خود دارند که هیچ کدام 

واقعی و صادقانه نیستند. 
او توضیح می دهد: داستان اپرای ما، داستان غرور است. 
ماجرا ماجرای سفر روح انسان است که با یخ و برف و نور 
خیرکننده ای که در حال افول و به پایان رســیدن است، 

پوشانده شــده اســت.  یوجین اوگتی با اشاره به اینکه 
قطب جنوب فضایی به تمام معنا حماســی دارد، گفت: 
بــرای اجرا یک »ال ای دی« بــه ارتفاع ۹ متر طراحی و 
نصب شــده که حفره ای پنجره مانند در آن ایجاد شده 
است. این سازه، فضایی مانند آکواریوم را تداعی می کند 
و بازیگران مانند ماهی در آن ایفای نقش می کنند. پنج 
خواننــده داریم که در داخل آن جعبــه مه آلود به اجرا 

می پردازند. 
اوگتی  در ادامه گفــت: در کل اپرای یخی ما برای اجرا 
کنندگان بســیار چالش برانگیز اســت. قاعدتا و به طور 
معمــول ما در همان فضای ایجاد شــده آکوســتیک با 
مخاطب می خوانیم و همراه هســتیم، حال شما حساب 
کنید اجرای کل اثر در یک ظرف آکواریوم شکل و پر مه  
چقدر کارعجیبی است. ما می دانستیم طراحی صحنه مان 
انتزاعی اســت و واقع گرایانه نیست و به مشکلات واقف 

بودیم. 
او تاکیــد می کند که همــه چیز بر اســاس دید کامل 
تماشــاگران تنظیم و طراحی شــده و مشــکلی در این 
زمینه وجود ندارد. یعنی تماشــاگر هر کجا بنشــیند به 
صحنــه و تمام اتفاقــات آن اشــراف دارد. در این میان 
طراحی های دیگری هم برای فضاسازی های بهتر وجود 
دارد که تعداشان کم نیست و هرکدام ویژگی هایی را به 

کار می افزایند.
مثلا اینکه گاهی اوقات ســالن پر از ابر و نورهای رنگی 
می شود تا مخاطب خودش را بهتر در فضایی قطب مانند 

تصور کند.
اجرایی یخی مبتنی بر فقدان انسان ها

در ادامه رایت گفته های اوگتی را اینگونه کامل می کند: 
ما تلاش می کنیم به واســطه کارهایی که انجام داده ایم 
منظــره ای عظیم و تخیلی ایجاد کنیم. قاعدتا ما در اجرا 
شخصیت هایی داریم و طرح هایی هم برای اجرای آن ها 
در قالب یــک اپرا ایجاد کرده ایم امــا این دنیای عظیم 
دریایی ســاخته شده مبتنی بر ســرزمینی یخی بدون 
انسان! درســت اســت که ما روی بعد زیست محیطی 
ماجرا و ارائه هشــدارهایی در رابطه با سلامت زمین کار 
می کنیم اما با این حال بعید است که انسان در آینده به 
قطب جنوب نرود و بر آن تاثیر نگذارد؛ اما با این حال ما 
به عنوان هنرمند رسالت خود را مدنظر قرار می دهیم و 

برای انجامش تلاش می کنیم.
رایت بر اساس تحقیقاتی که درباره وضعیت قطب جنوب 
و اوضاع گردشگری آن داشــته به نتیجه ای هشدارآمیز 
رسیده است. او می گوید: طبق گزارش انجمن بین المللی 
مجریان تور قطب جنوب، گردشگری این بخش از زمین 
در حال رونق اســت که اتفاق خوبی نیســت. طی این 
پیش بینی انتظار می رود در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰۰۰۰۰ 
گردشگر ســوار بر کشتی های تفریحی، از سواحل قطب 

جنوب بازدید کنند.
تام رایت هشدار می دهد که رقم پیش بینی شده مذکور 

دو برابر تعداد قبل از همه گیری کرونا است.
رایت می گوید: من با یک دانشمند در بخش قطب جنوب 
در »هوبارت« صحبت کردم و او گفت بهترین کاری که 
جهان می تواند با قطب جنوب انجام دهد این است که از 
آن خارج شــود. همه زباله های اش را جمع کنند و خارج 
شــوند و آن قاره یخی را به حال خود رها کند. بر همین 
اساس فکر می کنم یکی از پیام های اپرای ما همین قضیه 
باشد؛ اینکه در این کره خاکی سرزمین هایی وجود دارد 
که نباید به آن ها وارد شــویم. قطب جنوب هم به مثابه 
سیاره ای اســت که فراتر از گردشگردی و معدن باید به 
آن نگریست. قطب جنوب چیزی فراتر از این چیزهاست 

و آرام بخش و ابدی است. 
گفتنی است اپرای مجلســی سیدنی تا همین چند روز 
گذشته به اجرای یخی خود در فضایی شبیه سازی شده 

پرداخته است.

کنسرتی که صداهای آن را ادوات و قطعات ماشین و هواپیما تولید می کند

اپرای برفی در دمای منفی ۱۷
وضعیت تاریک سینما و مخاطب گرفتار سرمایه داری

حمیدرضا هنری*

تاریک، کلمه ایی که مارتین اسکورســیزی در روزهای آغازین سال ۲۰۲۳ از 
وضعیت ســینما امروز یاد کرد. دلیل اینکه استاد سینمای مستقل دنیا که در 
قید حیات است از این کلمه برای حال وروز سینما استفاده می کند، چیست؟ 
قطعاً اسکورسیزی شوخی با سینما دوستان ندارد و این برداشت او تلخی را با 

خود همراه دارد، تلخی که از مخاطب جدید سینما در جهان نشات می گیرد.
مخاطب جدید که قاطبه سینما روها را شکل می دهند دیگر حوصله ندارد قصه 
سه پرده ای و یا چند پرده ی را تماشا کند مخاطب جدید حوصله ژرف اندیشی 
در یک اثر ســینمایی را ندارد و با همین بی حوصلگی سراغ سرعت و اعجاز و 

فریب و ...می رود و تماشاگر مارول می شود.
سینمای مستقل و اندیشمند در تاریکی است درجایی دور قرار دارد صاحبان 
سرمایه کمتر دست به جیب می شوند تا این نوع فیلم ها را تولید کنند و این بلا 
از چند دهه اخیر با شتاب فضای مجازی شکل گرفت و مخاطب امروز محصول 

این نو فکر کردن است. فکر کردن با سرعت و دور شدن به سرعت.
حالا در وضعیت تاریک، خود اسکورســیزی عنوان می کند که امیدوار است به 
اندک فیلم های که برای بیان هنری ســاخته می شود و روزنه ی امیدبخش را 
ترسیم می کند اما آنچه اسکورســیزی از احوال سینما خبر می دهد تلنگری 
است برای اندیشیدن به انسان امروز که غرق در شتاب روزمرگی شده است و 
این دورانی تازه را برای زیســت انسان امروزی رقم زده که می تواند این چنین 
مرزهای زمان را بشــکافد و به مقصد خود برسد اما انسان در ذاتش هنر طلب 
است و بی تردید هنر یکی از دلیل های خوب زندگی کردن به شمار می آید و هر 
انسانی باید برای قدردانی از هنر وقت بگذارد چراکه هنر به انسان تخیل، تفکر و 
خلاقیت می دهد سینما هم در پرتو هنر به هم نشینی با انسان می آید تا بتواند 
فارغ از سرگرمی و گذران وقت دریچه ی را برای مخاطبش بگشاید و اینک که 
فیلم های مارول گوی ســبقت را در ذهن مخاطب ربوده و به ویرانگری تبدیل 
شــده که توانایی تغییر رفتاری انســان معاصر را دارد. روح آرام و زیبای هنر 
برای روزمرگی انسان به پستو رانده شده است. برون رفت از این تاریکی که در 
سینماست در گرو خود مخاطب سینماست مخاطب باید برای تماشا به سراغ 
فیلم های برود که در آن ســینما مشهود باشد و خودش را از گرداب فیلم های 
مارول نجات دهد البته اگر نظام سرمایه داری این اجازه را به گیشه سینما بدهد
*کارگردان سینما
منبع: خبرآنلاین

»سنت عمر« بهترین فیلم پالم اسپرینگز شد
سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم »پالم اسپرینگز« آمریکا با اعلام برندگان 
هیات داوران فیپرشی و دیگر برگزیدگان به کار خود پایان داد. به گزارش ایسنا، 
جشنواره بین المللی فیلم »پالم اسپرینگز« برندگان سی و چهارمین دوره خود را 
اعلام کرد و فیلم »سنت عمر« به کارگردانی»آلیس دیوپ« که نماینده سینمای 
فرانســه در اسکار ۲۰۲۳ اســت، جایزه فیلم خارجی را از هیات داوران انجمن 
بین المللی منتقدان فیلم )فیپرشی( دریافت کرد. »سنت عمر« که به جمع ۱۵ 
نامزد اولیه شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ راه یافته است، بر اساس 
یک داستان واقعی ساخته شده و درباره رمان نویسی جوان است که دادگاه یک 
مادر سنگالی مهاجر متهم به قتل دخترش را پیگیری می کند. در سایر بخش ها 
جایزه فیپرشــی بهترین فیلمنامه به »آلکاراس« ساخته »کارلا سیمون« رسید 
و »کشــتن ببر« هم برنده جایزه بهترین مستند شد، در حالی که »لعنتی گریه 
نکن« هم برنده جایزه صداهای جدید، چشم انداز جدید از این رویداد سینمایی 
شد. جوایز فیپرشی بازیگری زن و مرد هم به ترتیب به »اوکسانا چرکاشینا« برای 
فیلم »کلوندایک« و »علی جونجو«» برای فیلم »جوی لند« تعلق گرفت. امسال 
فیلم سینمایی »جنگ جهانی سوم« به کارگردانی هومن سیدی در بخش ویژه 
فیلم های حاضر در شاخه بهترین فیلم بین المللی اسکار ۲۰۲۳ در جشنواره فیلم 
پالم اسپرینگز به نمایش گذاشته شد و همچنین فیلم »بدون رویا« ساخته آرین 
وزیر دفتری هم در بخش سینمای جهان و فیلم »خرس نیست« از جعفر پناهی 

هم در بخش اساتید مدرن این جشنواره به روی پرده رفت.

دانشنامه نیشابور بزرگ منتشر شد
»دانشنامه  کتاب  از  رونمایی 
بــزرگ« حــاوی  نیشــابور 
اطلاعــات جامعی از شــهر 
نیــز  و  تاریخــی  نیشــابور 
نیشــابور بــزرگ جدید که 
توسط انتشــارات کمیسیون 
به چاپ  ایران  ملی یونسکو- 
رسیده است، دوم بهمن سال 

جاری در دانشــگاه تهران از ســاعت ۱۴ الی ۱۶با حضور جمعی از فرهیختگان 
رونمایی می شــود.  به گزارش ایلنا دانشنامه نیشابور بزرگ، کتاب هشت جلدی 
حاوی اطلاعات جامعی از شهر نیشابور تاریخی و نیز نیشابور بزرگ جدید شامل 
ســه شهرستان نیشابور و زبرخان و فیروزه اســت که زیر نظر امید مجد استاد 
دانشــگاه تهران و تیم تحقیقاتی وی انجام و به پایان رســیده است.  جلد اول 
شــامل تاریخ نیشــابور از آغاز تا پایان پهلوی اول است که به تفکیک دوره های 
هخامنشیان، اشکانیان، ساســانیان، طاهریان، صفاریان، ســامانیان، غزنویان، 
سلجوقیان، ایلخانیان، تیموریان، صفویان، افشاریان، زندیه، قاجار و پهلوی نوشته 
شــد است.  جلدهای دوم تا چهارم شــامل مشاهیر و رجال نیشابور کهن است 
که در حدود ۸۰۰۰ نام از اهالی علم و دانش و دین، لشــگریان، امرا، وزرا، فقها، 
محدثین، هنرمندان، کاتبان، موسیقیدانان، پزشکان و ریاضیدان را دربرمی گیرد 
و تا شــروع ســده چهاردهم را دربرمی گیرد.  جلد پنجم حاوی تمام اطلاعات 
شهرشناسی از نظر جغرافیای طبیعی، صنعتی، کشاورزی، انسانی، زمین شناسی، 
مراکز گردشگری، بقاع متبرکه، آثار ثبتی میراث فرهنگی و باستان شناسی است.  
جلدهای ششم و هفتم به تفصیل به معرفی روستاهای نیشابور بزرگ پرداخته 
و هر روســتا را با اطلاعات کاملی از آن چه دارند و ندارند معرفی می کنند.  جلد 
هشــتم و پایانی این اثر، بحث جامع و کاملی از زبان، آداب، رســوم، فرهنگ و 
افسانه های نیشــابوریان را در خود جای داده اســت.  این کتاب هشت جلدی 
در ۳۰۰ تیراژ، در قطع وزیری توســط کمیســیون ملی یونسکو- ایران به چاپ 

رسیده است.

»تابستانی که برف آمد« آماده نمایش شد
فیلم »تابستانی که برف آمد« 
بــا مضمونــی اجتماعی در 
چالش با قانون، آماده نمایش 
شد. به گزارش ایسنا به نقل 
از مشاور رسانه ای پروژه، فیلم 
سینمایی »تابستانی که برف 
آمــد« به کارگردانی نســیم 
فــروغ و تهیه کنندگی مریم 

بحرالعلومی که تابستان سال جاری مقابل دوربین رفته بود، بدون لحاظ کردن 
هیچگونــه حذف یا ممیزی پروانه نمایش گرفت و برای پخش آماده شــد. این 
فیلم که با مضمونی اجتماعی در چالش با قانون ساخته شده، اولین تجربه بلند 
نســیم فروغ به عنوان کارگردان به شمار می رود و مریم بحرالعلومی در سمت 
تهیه کننده و مشــاور کارگردان با فیلمنامه ای از فاطیما اباحمزه، او را همراهی 
کرده اســت. کمپانــی ۷th Art به مدیریت علیرضا شــاهرخی پخش جهانی 
»تابســتانی که برف آمد« را بر عهده دارد و رضا اخلاقی راد، نوشین مسعودیان، 
غزل شجاعی، امین ایمانی، محمد حیدری، روژان ایرجی و شیرین آقاکاشی، با 
معرفی: مانی پارسا، بازیگران این فیلم هستند. عوامل سازنده »تابستانی که برف 
آمد« عبارتند از: کارگردان: نســیم فروغ، تهیه کننده و مشــاور کارگردان مریم 
بحرالعلومی، نویسنده: فاطیما اباحمزه، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی تیرانی، 
مدیــر صدابرداری: علی کیان ارثی، تدوینگر: ســینا گنجوی، طراحی و ترکیب  
صدا: محمود موسوی نژاد، آهنگساز: روزبه نعمت الهی، طراح چهره پردازی: امید 
گل زاده، طراحــان صحنه ولباس: فرحناز نادری و مژگان عیوضی، تصحیح رنگ: 
ســامان مجدوفایی و آرش کاظم زاده، برنامه ریز و دســتیار  اول  کارگردان: امید 
همتی فراز، منشــی صحنه: منا علامه امیری، عکاس: علی یعقوبی، فیلم پشــت  
صحنــه: مریم ورزی، طراح تیتراژ: امیررضا آقابابایی، مشــاور رســانه ای: مریم 
قربانی نیا، مدیر تدارکات: بهمن صدیق، حامی مالی: شرکت وندیک، مجری طرح 

و تولید: گروه فیلمسازی بحرفیلم.

نگاه

اخبار کوتاه

بیست و هشتمین دوره جوایز سالانه »انتخاب 
منتقدان« با اعطای جوایز اصلی به »همه چیز 
همه جا به یکباره« و ســریال »بهتره به سول 
زنگ بزنی« برگزار شــد. به گزارش ایســنا به 
نقل از ددلاین، مراســم اعطای جوایز سالانه 
انتخاب منتقــدان در حالی برگزار شــد که 
فیلم سینمایی »همه چیز همه جا به یکباره« 
ســاخته مشــترک »دانیل کوان« و »دانیل 
شاینرت« که در ۱۴ شاخه نامزد کسب جایزه 
بود در نهایت جایزه بهترین فیلم، کارگردانی، 

فیلمنامه اصلی و تدوین را به خود اختصاص 
داد و »کیت بلانشت« برای بازی در فیلم »تار« 
و »برندن فریــزر« هم برای فیلم »نهنگ« به 
ترتیب جوایز بهترین بازیگــر زن و مرد را به 
خانه بردند. »آواتار: راه آب« )جیمز کامرون(، 
»بابیلــون« )دیمین شــزل(، »بانشــی های 
اینیشــرین« )ماترین مک دونا(، »الویس« )باز 

لورمن(، »فابلمن ها« )اســتیون اسپیلبرگ(، 
»پیاز شیشــه ای: رمــز و راز چاقــو« )رایان 
جانســون(، »RRR« )اس.اس راجامولــی(، 
»تار« )تاد فیلد(، »تاپ گان: ماوریک« )جوزف 
کوشینســکی( و »حرف هــای زنانه« )ســارا 
پولــی( دیگر نامزدهای شــاخه بهترین فیلم 
این جوایز سینمایی بودند. در سایر شاخه ها، 

فیلــم هندی-هالیوودی »RRR« ســاخته 
»اس.اس راجامولی« برنده جایزه بهترین فیلم 
بین المللی سال شد و جایزه بهترین فیلمنامه 
اقتباسی هم به »حرف های زنانه« به کارگردانی 
»ســارا پولی« رسید و »پیازه شیشه ای: رمز و 
راز چاقو« ساخته »رایان جانسون« هم برنده 
بهترین فیلم کمدی شــد. »پینوکیو« ساخته 

»گیرمــو دل تورو« عنوان بهترین انیمیشــن 
بلند سال را از جوایز انتخاب منتقدان دریافت 
کرد و »آواتار ۲« هم به کســب جایزه بهترین 
جلوه های بصری اکتفا کــرد و جایزه بهترین 
فیلمبرداری سال هم به کلودیو میراندا« برای 
فیلم اکشن »تاپ گان: ماوریک« اعطا شد. در 
شــاخه تلویزیونی هم سریال »بهتره به سول 
زنگ بزنی« بهترین ســریال درام نام گرفت و 
جایزه بهترین سریال کمدی هم به »دبستان 

ابوت« اختصاص یافت.

»انتخاب منتقدان« معرفی شدند


